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بــه  معــروف  فرخــزاد،  فروغ الزمــان 
فــروغ فرخــزاد، شــاعر معــاصر ایرانــی 
ــرد  ــر ک ــر شــعر منت ــج دف اســت. وی پن
شــعر  توجــه  قابــل  نمونه هــای  از  کــه 
ــزاد  ــروغ فرخ ــتند. ف ــی هس ــاصر فارس مع
ــل  ــادف اتومبی ــر تص ــر اث ــالگی ب در ۳۲ س
درگذشــت. فــروغ بــا مجموعه هــای اســیر، 
ــی  ــب شــعر نیمای ــان در قال ــوار و عصی دی
ــا  کار خــود را آغــاز کــرد. ســپس آشــنایی ب
ابراهیــم گلســتان نویســنده و فیلمســاز 
سرشــناس ایرانــی و همــکاری بــا او، موجب 
ــی در فــروغ شــد. وی  تحــول فکــری و ادب
در بازگشــت دوبــاره بــه شــعر، بــا انتشــار 
مجموعــهٔ تولدی دیگر تحســین گســرده ای 
را برانگیخــت، ســپس مجموعــهٔ ایــمان 
بیاوریــم بــه آغــاز فصــل سرد را منتــر 
کــرد تــا جایــگاه خــود را در شــعر معــاصر 
ایــران به عنــوان شــاعری بــزرگ تثبیــت 
ــار و اشــعار فــروغ بــه زبان هــای  نمایــد. آث
انگلیســی، ترکــی، عربــی، چینی، فرانســوی، 
اســپانیایی، ژاپنــی، آلمانــی و عــری ترجمــه 
شــده اند. بعــد از نیــما یوشــیج، فــروغ، در 
کنــار احمــد شــاملو، مهــدی اخــوان ثالــث 
و ســهراب ســپهری از پیشــگامان شــعر 
معــاصر فارســی اســت. نمونه های برجســته 
و اوج شــعر نــوی فارســی در آثــار فــروغ و 

ــد. ــدار گردی ــاملو پدی ش



ــران از  ــه ته ــهٔ امیری ــادم آزاد در محل ــهٔ خ ــلطنه کوچ ــان معزالس ــر ۸ دی 1۳1۳ در خیاب ــروغ در ظه ف
ــدی  ــروغ چن ــر ف ــر بزرگ ــوران فرخــزاد خواه ــد. پ ــا آم ــه دنی ــانی تبار ب ــادری کاش ــدری تفرشــی و م پ
پیــش اعــلام کــرد فــروغ روز هشــتم دی مــاه متولــد شــده و از اهــل تحقیــق خواســت تــا ایــن اشــتباه 
را تصحیــح کننــد. فــروغ فرزنــد چهــارم تــوران وزیری تبــار و محمــد فرخــزاد اســت. از دیگــر اعضــای 
خانــواده او می تــوان بــرادرش، فریــدون فرخــزاد و خواهــر بزرگــرش، پــوران فرخــزاد را نــام بــرد. فــروغ 

بــا مجموعه هــای اســیر، دیــوار و عصیــان در قالــب شــعر نیمایــی کار خــود را آغــاز کــرد.

ازدواج با پرویز شاپور 
فروغ فرخزاد و همسرش پرویز شاپور که بعد از وی جدا شد...

فــروغ در ســال های 1۳۳۰ در 1۶ ســالگی بــا پرویــز شــاپور 
طنزپــرداز ایرانــی کــه پسرخالــه مــادر وی بــود، ازدواج کــرد. ایــن 
ازدواج در ســال 1۳۳۴ بــه جدایــی انجامیــد. حاصــل ایــن ازدواج، 

ــام کامیــار بــود. یــک پــسر بــه ن
نامه نگاری هــای  وی  بــا  شــاپور،  بــا  ازدواج  از  پیــش  فــروغ 
عاشــقانه ای داشــت. ایــن نامه هــا بــه همــراه نامه هــای فــروغ در 
زمــان ازدواج ایــن دو و همچنیــن نامه هــای وی بــه شــاپور پــس از 
جدایــی از وی بعدهــا توســط کامیــار شــاپور و عمــران صلاحــی در 
کتابــی بــه نــام »اولیــن تپش هــای عاشــقانهٔ قلبــم« منتــر گردیــد.

سفر به اروپا 
پــس از جدایــی از شــاپور، فــروغ فــرخ زاد، بــرای گریــز از هیاهــوی روزمرگــی، زندگــی بســته و یکنواخت 
ــا  ــا فرهنــگ اروپ ــا ب ــن ســیر و ســفر، کوشــید ت ــه ســفر رفــت. او در ای ــی، ب روابــط شــخصی و محفل
ــرا و مــوزه می رفــت.  ــر و اپ ــه تئات ــه ســختی می گذشــت، ب ــه اش ب ــا آنکــه زندگــی روزان آشــنا شــود. ب
وی در ایــن دوره زبــان ایتالیایــی، فرانســه و آلمانــی را آموخــت. ســفرهای فــروغ بــه اروپــا، آشــنایی اش 
بــا فرهنــگ هــری و ادبــی اروپایــی، ذهــن او را بــاز کــرد و زمینــه ای بــرای دگرگونــی فکــری را در او 



فراهــم کــرد.

کارهای سینمایی
آشــنایی بــا ابراهیــم گلســتان نویســنده و فیلمســاز سرشــناس ایرانــی و همــکاری بــا او، موجــب تغییــر 

فضــای اجتماعــی و درنتیجــه تحــول فکــری و ادبــی در فــروغ شــد.
ــنا  ــتان آش ــم گلس ــا ابراهی ــیر ب ــن مس ــد؛ و در ای ــب می کن ــروغ را جل ــه ف ــینما توج ــال 1۳۳۷ س در س
می شــود و ایــن آشــنایی مســیر زندگــی فــروغ را تغییــر می دهــد؛ و چهــار ســال بعــد یعنــی در ســال 
1۳۴1 فیلــم خانــه ســیاه اســت را در آسایشــگاه جذامیــان باباباغــی تریــز می ســازند؛ و در ســال 1۳۴۲ 
ــازی چشــمگیری از خــود نشــان می دهــد.  در نمایشــنامه شــش شــخصیت در جســتجوی نویســنده ب
در زمســتان هــمان ســال خــر می رســد کــه فیلــم خانــه ســیاه اســت برنــده جایــزه نخســت جشــنواره 

اوبــر هــاوزن شــده و بــاز در هــمان ســال مجموعــه 
تولــدی دیگــر را بــا تیــراژ بــالای ســه هــزار نســخه 
توســط انتشــارات مرواریــد منتــر کــرد. در ســال 1۳۴۳ 
ــد  ــال بع ــد. س ــفر می کن ــه س ــا و فرانس ــان، ایتالی ــه آلم ب
در دومیــن جشــنواره ســینمای مؤلــف در پــزارو شرکــت 
می کنــد کــه تهیــه کننــدگان ســوئدی ســاختن چنــد فیلــم 
را بــه او پیشــنهاد می دهنــد و نــاشران اروپایــی مشــتاق 
نــر آثــارش می شــوند. پــس از ایــن دوره، وی مجموعــه 
تولــدی دیگــر را منتــر کــرد. اشــعار وی در ایــن کتــاب 
تحســین گســرده ای را برانگیخــت؛ پــس از آن مجموعــه 

ایــمان بیاوریــم بــه آغــاز فصــل سرد را منتــر نمــود.
در میــان ســال های 1۳۴۲–1۳۴۳ فــروغ یکبــار دســت بــه 
ــال را خــورد  ــرص گاردن ــه ق ــک جعب ــه ی خودکشــی زد ک
ولــی خدمتــکارش در هنــگام غــروب متوجــه شــد و او را 

بــه بیمارســتان الــرز بــرد.



پایان زندگی 
فــروغ فرخــزاد، در ســاعت ۴:۳۰ بعــد از ظهر دوشــنبه ۲۴ 
بهمــن، 1۳۴۵ هنــگام رانندگــی خــودروی جیــپ ابراهیــم 
گلســتان، در جــاده دروس - قلهــک، بــرای تصــادف 
نکــردن بــا اتوموبیــل مهدکــودک، از جــاده منحــرف شــد 

و جــان باخــت.
امــام زاده  در  را  او  جســد  بهمــن   ۲۶ چهارشــنبه  روز 
اســماعیل قلهــک شســتند و بــا حضــور خانــواده، دوســتان 
و علاقه مندانــش در گورســتان ظهیرالدولــه بــه خــاک 
ــیرازی،  ــوی ش ــم انج ــک، ابوالقاس ــادق چوب ــپردند. ص س
جــلال آل احمــد، مهــدی اخوان ثالــث، احمــد شــاملو، 
هوشــنگ ابتهــاج، ســیاوش کسرایــی، بهــرام بیضایــی، 
نجــف دریابنــدری، احمدرضــا احمــدی و بســیاری دیگــر 
از هرمنــدان و نویســندگان در ایــن مراســم حــاضر بودند.

برخورد با آثار و سانسور 
فــروغ فرخــزاد در دوران زندگــی اش در دوره حکومــت محمدرضــا شــاه پهلــوی، سانســور نشــد، امــا بعد 

از مــرگ اش، آثــارش در دوره هــا مختلفی سانســور شــدند.

آرزوی فروغ از زبان خودش:
ــه  ــی ک ــه رنج های ــن ب ــت... م ــردان اس ــا م ــا ب ــوق آن ه ــاوی حق ــران و تس ــان ای ــن آزادی زن آرزوی م
ــد، کامــلاً واقــف هســتم و نیمــی از  ــی مــردان می برن ــی عدالت ــر ب ــن مملکــت در اث ــم در ای خواهران
هــرم را بــرای تجســم دردهــا و آلام آن هــا بــه کار می بــرم. آرزوی مــن ایجــاد یــک محیــط مســاعد بــرای 

ــان اســت. فعالیت هــای علمــی هــری و اجتماعــی زن



1
اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ

بیاور
و یك دریچه كه از آن

به ازدحام كوچه ی خوشبخت بنگرم

 2  

 کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مردنی ست

 3  

 همه هستی من آیه تاریكیست
كه ترا در خود تكرار كنان

به سحرگاه شكفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد



 4  

 هر چه دادم به او حلالش باد
غیر از آن دل كه مفت بخشیدم

دل من كودكی سبكسر بود
خود ندانم چگونه رامش كرد
او كه میگفت دوستت دارم

پس چرا زهر غم به جامش كرد 

 5  

هیچ صیادی در جوی حقیری كه به گودالی می ریزد
مرواریدی صید نخواهد كرد

 6  

 این چه عشقی است که در دل دارم
من از این عشق چه حاصل دارم

می گیریزی زمن و در طلبت



بازهم کوشش باطل دارم

 7  

 عاقبت خط جاده پایان یافت
من رسیده ز ره غبار آلود

تشنه بر چشمه ره نبرد و دریغ
شهر من گور آرزویم بود

 8  

 من نمی خواهم
سایه ام را لحظه ای از خود جدا سازم

من نمی خواهم
او بلغزد دور از من روی معبرها

یا بیفتد خسته و سنگین
زیر پای رهگذرها

 9  



 زندگی آیا درون سایه هامان رنگ می گیرد؟
یا که ما خود سایه های سایه های خود هستیم؟

 10  

 گفتم خموش )آری( و همچون نسیم صبح
لرزان و بی قرار وزیدم به سوی تو
اما تو هیچ بودی و دیدم هنوز هم
در سینه هیچ نیست بجز آرزوی تو

 11  

 عاقبت بند سفر پایم بست
می روم، خنده به لب، خونین دل

می روم از دل من دست بدار
ای امید عبث بی حاصل

 12  

 ای شب از رویای تو رنگین شده



سینه از عطر توام سنگین شده
ای بروی چشم من گسترده خویش

شادیم بخشیده از اندوه بیش
همچو بارانی که شوید جسم خاک
هستیم زآلودگی ها کرده پاک 

 13  

 به چشمی خیره شد شاید بیابد
نهانگاه امید و آرزو را

دریغا، آن دو چشم آتش افروز
به دامان گناه افکند او را 

 14  

چرا امید بر عشقی عبث بست؟
چرا در بستر آغوش او خفت؟

چرا راز دل دیوانه اش را
به گوش عاشقی بیگانه خو گفت؟



 15  

 درد تاریکیست درد خواستن
رفتن و بیهوده از خود کاستن
سر نهادن بر سیه دل سینه ها
سینه آلودن به چرک کینه ها
در نوازش، نیش ماران یافتن
زهر در لبخند یاران یافتن 

 16  

 رفتم، که گم شوم چو یکی قطره اشک گرم
در لابلای دامن شبرنگ زندگی

رفتم، که در سیاهی یک گور بی نشان
فارغ شوم زکشمکش و جنگ زندگی

 17  

 او شراب بوسه می خواهد ز من



من چه گویم قلب پر امید را
او به فکر لذت و غافل که من

طالبم آن لذت جاوید را

 18  

 به لبهایم مزن قفل خموشی 
که در دل قصه ای ناگفته دارم 

ز پایم باز کن بند گران را 
کزین سودا دلی آشفته دارم 

 19  

یاد بگذشته به دل ماند و دریغ
نیست یاری که مرا یاد کند

دیده ام خیره به ره ماند و نداد
نامه ای تا دل من شاد کند

 20  



 می روم خسته و افسرده و زار
سوی منزلگه ویرانه خویش
به خدا میبرم از شهر شما

دل شوریده و دیوانه خویش

 21  

 بخدا غنچه شادی بودم
دست عشق آمد و از شاخم چید

شعله آه شدم صد افسوس
که لبم باز برآن لب نرسید 

 22  

 سر به دامان من خسته گذار
گوش کن بانگ قدمهایش را

کمر نارون پیر شکست
تا که بگذاشت برآن پایش را

 23  



 کتابی،خلوتی،شعری،سکوتی
مرا مستی و سکر زندگانی است
چه غم گر در بهشتی ره ندارم

که در قلبم بهشتی جاودانی است

 24  

 ای سینه در حرارت سوزان خود بسوز
دیگر سراغ شعله ی آتش ز من مگیر

می خواستم که شعله شوم سرکشی کنم
مرغی شدم به کنج قفس خسته و اسیر

 25  

 تو همان به که نیندیشی
به من و درد روانسوزم
که من از درد نیاسایم

که من از شعله نیفروزم



 26  

 دیگر نکنم ز روی نادانی
قربانی عشق او غرورم را

شاید که چو بگذرم از او یابم
آن گمشده شادی و سرورم را

 27  

 فردا اگر ز راه نمی آمد
من تا ابد كنار تو میماندم
من تا ابد ترانه عشقم را

در آفتاب عشق تو میخواندم

 28  

 رفتم ،مرا ببخش و مگو او وفا نداشت
راهی بجز گریز برایم نمانده بود

این عشق آتشین پر از درد بی امید
در وادی گناه وجنونم كشانده بود 



 29  

شمع، ای شمع چه می خندی؟
به شب تیره خاموشم

بخدا مُردم از این حسرت
که چرا نیست در آغوشم

 30  

 آری آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه نا پیداست
من به پایان دگر نیندیشم

كه همین دوست داشتن زیباست

 31  

بخدا در دل و جانم نیست
هیچ جز حسرت دیدارش
سوختم از غم و کی باشد



غم من مایه آزارش

 32  

 زندگی شاید آن لحظه مسدودیست
كه نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد

 33  

 بر تو چون ساحل آغوش گشودم
در دلم بود که دلدار تو باشم
وای بر من که ندانستم از اول
روزی آید که دل آزار تو باشم

 34  

 کاش چون پاییز بودم، کاش چون پاییز بودم 
کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم 

برگهای آرزوهایم یکایک زرد می شد
آفتاب دیدگانم سرد می شد 



 35  

در سرزمین قد کوتاهان 
معیارهای سنجش

همیشه بر مدار صفر سفر کردەاند
چرا توقف کنم؟

من از عناصر چهارگانه اطاعت می کنم
و کار تدوین نظامنامه ی قلبم

كار حكومت محلی كوران نیست 

 36  

 تا به كی باید رفت
از دیاری به دیار دیگر
نتوانم، نتوانم جستن

هر زمان عشقی و یاری دیگر
كاش ما آن دو پرستو بودیم
كه همه عمر سفر می كردیم

از بهاری به بهاری دیگر 



 37   

 لحظهها را دریاب
چشم فردا كور است

نه چراغیست در آن پایان
هر چه از دور نمایانست

شاید آن نقطه نورانی
چشم گرگان بیابانست 

 38  

 این گروه زاهد ظاهر ساز
دانم كه این جدال نه آسانست
شهر من و تو، طفلك شیرینم
دیریست كاشیانه شیطانست

روزی رسد كه چشم تو با حسرت
لغزد بر این ترانه درد آلود
جویی مرا درون سخنهایم

گویی به خود كه مادر من او بود 
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